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چكيده
ــام يكــي از    ــانزد ادب فارســي و ن ــه عــشاّق مــشهور و زب وامــق و عــذرا از جمل

شهرت،بازتاب وسيعي در شعرغنايي  عنصري است كه به سبب ةهاي عاشقانمنظومه
 ـ       ها مفقود بود  اين منظومه تا مدت   .فارسي داشته است   , پـيش  ة و تنهـا در چنـد ده

ابياتي از آن به دست آمد كه با كمك ابيات پراكندة موجود در فرهنگها و منابع            
.دشديگر، ابعادي از داستان روشن 

اثر به فارسي و تركي     26كه به بحرتقارب سروده شده،      ,   از اين مثنوي عنصري     
هاي آن با اصل داسـتان تفـاوت كلـّي          به نظم و نثر تقليد شده است، ليكن نظيره        

هـا نيـز يونـاني    ها و نام تمامي جاي,اصل داستان يوناني است و جز نام عشاّق  . دارد
اين داستان در عصر ساساني به پهلـوي و سـرياني و در دوره اسـلامي بـه                  . است

.عربي ترجمه شد

كوشد ضمن گزارش و تحليل روايت عنصري، آن را         ين مقاله نويسنده مي      در ا 
سازان د تا ميزان شباهتها و تفاوتها و پايبندي نظيره        كنبا شش روايت ديگر مقايسه      

نها  داستا ةزياد مقاله، خلاص  حجمبه دليل .ا معلوم و مشخص سازد    به اصل داستان ر   
، )قـرن ده  ( قتيلـي بخـارايي      :سرايندگان اين شش روايت عبارتند از     . دشحذف  

، حـسيني   )قـرن ده  (، صـرفي كـشميري      )قـرن يـازده   (خواجه شعيب جوشـقاني     
 محمد صـادق نـامي      ا، ميرز )قرن يازده (، صلحي خراساني      )قرن سيزده (شيرازي  
)قرن سيزده(اصفهاني  
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 مشترك هفت روايت وامق و عذرا مقايـسه و    ة   در بخش دوم مقاله، هجده بنماي     
ايـن بررسـي    . دشـو د تا ميزان تفاوتها و شباهتهاي روايـات معلـوم           شوتحليل مي 
هـاي   منظومـه  بـويژه هاي سـنتي    تواند يكي از الگوهاي بررسي قصه     تطبيقي مي 

.عاشقانه به شمار آيد

.شعر كلاسيكهاي وامق و عذرا،  عنصري، وامق و عذرا، نظيره:كليد واژه ها

مقدمه
هـا بـه طـور مطلـق بـه          ادب فارسي هستند كـه نـام آن       وامق و عذرا از جمله عرايس و عشّاق         

 شاعران فارسي زبان قرار گرفته و در تمامي ايـن            ةعنوان عاشق و معشوق مورد تلميح و اشار       

داسـتانهاي كوتـاهي    ,علاوه بر ايـن     . اشارات، تنها عشق پاك و راستين آنها تجليّ يافته است         

 است و خود داستاني مـستقل و   ارتباط بي كه  با اصل داستان     هستنيز در متون ادب فارسي      

هاي عاشقانه يـا  جز اين دو، داستانهايي مستقل و بلند در قالب منظومه. رودكوتاه به شمار مي  

ترين آنهـا بـه فارسـي از آن عنـصري           اند كه قديمي   اين زوج عاشق پيشه ساخته     ةبه نثر دربار  

شـادبهر و عـين     «گر به نامهـاي      دي ةومظعنصري اين منظومه را به همراه دو من       . است) ق431(

سرود كـه  ) ق431-389(به فرمان سلطان محمود غزنوي » خنگ بت و سرخ بت «و  » الحيات

.   دش ـ اخير بازيـابي و چـاپ   ةتنها بخشي از وامق و عذرا در چند ده    . ستاهر سه از ميان رفته    

اسـتان فارسـي    نظيره پديد آمد كه شش د26از اين داستان يوناني، بعدها به فارسي و تركي،    

.شودو چاپي دراين مقاله بررسي و تحليل مي

پيشينه
 دكتـر  ة عالمان ـة به مقدم ـلاعات ما از وامق و عذراي عنصري جامعترين اطّ,در ميان معاصران  

شـود كـه نويـسنده      وامـق وعـذراي بازيافتـه مربـوط مـي          ةمولوي محمد شفيع بر چاپ نـسخ      

.دكن تحليلي از داستانها ارائه نمياما؛ي كند سوابق و نظاير داستان را معرفّ استكوشيده

   در كتابهاي تذكره و تاريخ ادبيات، جز اشارات كليّ اطلاّعات ديگـري از داسـتان وجـود                 

نيــز هــيچ ) 1378: افتخــار(» عنــصري و مقــام او در ادبيــات فارســي« حتّــي دركتــاب ؛نــدارد

.شوداي به اين منظومه نمياشاره

اين منظومه به   ) 1375: ريذوالفقا(»  ادب فارسي  ةهاي عاشقان نظومهم«   پس از آن در كتاب      

 مثنـوي وامـق و عـذراي        ةچنين در مقدم  هم. هاي داستاني نقد و تحليل مي شود      مايهلحاظ بن 
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مـصحح، ضـمن معرفّـي وامـق و عـذراي حـسيني، چنـد نظيـره را                  ,) 1380: حسيني(حسيني  

.ي محمد شفيع است تحقيقات مولوةكند كه عمدتاً بر پايمعرفّي مي

نيز با بهـره گيـري از منـابع يـاد           ) 1380: انوشه( ادب فارسي    ةمدخل وامق و عذرا در دانشنام     

هــا كنــد و جـز ايــن در كتابهـاي تـاريخ ادبيــات و تـذكره    شـده، ايـن داســتان را معرفّـي مـي    

.هاي پراكنده و اندك از اين مثنوي دردست استنوشته

و تحليل شش داسـتان وامـق و عـذرا، گـامي در راه شـناخت و                  نظيره   26اين مقاله با معرفّي     

.برداشته استهاي داستاني آن مايهداستان از طريق تجزيه و تحليل بنمعرفّي بهتر 

وامق و عذراي عنصري
: داستانةخلاص

صاحب دختري زيبا ياني  شامس پس از ازدواج با      ة پادشاه جزير  فليقراط

گيـرد و    رزم و بزم و علوم را فـرا مـي          سرعت فنون او ب . شودا مي عذربه نام   

ــي  ــتگاران ب ــي خواس ــمار م ــدش ــي از   . ياب ــتگاران وي يك ــه خواس از جمل

 است كه جواني خوش سـيما و خردمنـد          وامقخويشاوندان فيلقراط به نام     

دارد قـصد دارد بـا زهـر    » معشوقليه«وامق كه نامادري بدكنشي به نام       . است

از » طوفان«اش به نام وست جهان ديده يابد و با د   او را بكشد كه وامق درمي     

هـر تـازه   . رونـد  شامس و به دربار فليقراط مـي   ةگريزد و به جزير   كشور مي 

:بينددر بتخانه وامق، عذرا را مي. وارد بايد ابتدا به بتخانه رود

            دل هر دو برنا برآمد به جوش       تو گفتي تهي ماند جانشان زهوش

شــوند و بــر يكــديگر عــشق ز حــال يكــديگر آگــاه مــيدر اولــين ديــدار ا

نـصايح طوفـان   . برنـد هـر دو در فـراق و افـسردگي بـه سـر مـي       . ورزنـد مي

يابـد و از علّـت جويـا        فليقراط چـون عـذرا را زرد و بيمـار مـي           . اثراستبي

وامق از آزمايش شـاه كـه هـم         . كند تا بيازمايد  وامق را دعوت مي   ,شود  مي

.آيدزمونهاي جنگاوري، سرافراز بيرون ميهاي علمي است و آپرسش

بوسـد  رود و تنها در را مـي      كند و به كاخ عذرا مي     شبي عشق وامق غلبه مي    

 استاد عذرا كه مراقـب او نيـز هـست ايـن عمـل                فلاطوس .گرددو باز مي  

خواهـد كـه بـه عـذرا نزديـك          شود و از او مي    وامق را به طوفان يادآور مي     
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عـذرا كـه درتنگنـا      ) . روايـت طرسوسـي اسـت      از اين بخش به بعـد     . (نشود

كند كه اگر به وصال وامـق نرسـد خـود    گيرد، مادرش را تهديد مي  قرارمي

دهند اما يـاني بـه زودي     مادر و پدر به ناچار به او قول مي        . را خواهد كشت  

هنگام  درهمين .كندميبا مرگ مادر، پدر نيز قول خود را فراموش        . ميردمي

 ــ ــره حمل ــه جزي ــراط شكــست مــي ه مــيدشــمن ب ــد و فليق ــه كن خــورد و ب

آيـد،  جنگد و عذرا نيز به كمك او مي       وامق مردانه مي  . شوددارآويخته مي 

.رونداما سرانجام هر دو به اسارت مي

دهـد و بـه     پادشاه كشورگشا قصد دارد با عذرا ازدواج كند اما او تـن نمـي             

ــزد هعــذرا  را مــي. رودبردگــي مــي رنقــاليس كــه فروشــند و چهارســال ن

 بـه  شـنود هرنقاليس چون داستان زندگي او را مـي . ماند مي,صاحبش است 

.كنداش برساند و چنين نيز ميدهد وي را به معشوقهعذرا قول مي

اي است در بحرمتقارب كه زمـان سـرودن آن         منظومه) ق431فوت  (وامق وعذراي عنصري    

جز ابياتي پراكنده در فرهنگهاي لغـت     اصل منظومه در دست نيست و تا مدتها         . معلوم نيست 

اي خطّـي از  لاي جلـد نـسخه  ه كه چنـد ورق از آن در لاب ـ ايناز آن اطلاّعي در دست نبود تا    

م با تحقيق مبسوط پرفسور محمد شـفيع        1966 ششم در پاكستان به دست آمد و درسال          ةسد

به دست آمده از     بيت   133 بيت دارد كه به كمك       372 بازيافته   ةنسخ. در پاكستان چاپ شد   

كنـد  نامه پايان داستان را مشخص ميعلاوه برآن روايت داراب.  بازسازي شد هاخلال فرهنگ 

.نامه است نيز با توجه به پايان داستان در روايت داراب روايت نقل شدهةكه خلاص

هايي از اين منظومـه در قـرن   معتقد است كه نسخه  ) 531،  1355: تربيت(   محمدعلي تربيت   

الـشعرا  درتـذكره . انـد پـردازان از آن تقليـد كـرده       كه نظيـره  است  م و دهم در هرات بوده       نه

 قصه  ,تصريح شده كه فصيحي جرجاني از ملازمان اميرعنصرالمعالي       ) 378،  1338: دولتشاه(

)  ق 834(الاحبـاب   نقل شواهد زيادي از اين منظومه در فرهنگ تحفه        . استرا به نظم آورده   

.له استئنيز مؤيد اين مس

عـواملي چـون هجـوم سـلطان     ) 5، 1966: عنـصري (   مولوي محمد شفيع در تعليقات خـود      

، سوختن كتابخانه سلطان محمود، اصل يونـاني و         545علاءالدين جهانسوز به غزنين در سال       
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تـوجهي بـه   پرسـتي در داسـتان را علّـت نـابودي و كـم     نامأنوس بودن داستان و اشـارات بـت   

.داندهاي آن مياخ نسخهنگاهداري و استنس

دهـد  نيز نشان مي  ) 2/2932، ج 1361: عوفي(   اشارات عوفي در قرن هفتم در لباب الالباب         

الـدين  و تقـي  )  ق 897(اين مثنوي تا آن زمان وجود داشته است، ليكن جـامي در بهارسـتان               

 آن را  )ق1002(و امين احمد رازي در هفت اقليم        ) ق993 و   985(الاشعار  كاشي در خلاصه  

.)1081، 1382: ك انوشه.ر (اندنديده

 و نامهـا كه عربـي اسـت، تمـامي       ,   در اصل يوناني قصه شكي نيست و جز نام وامق و عذرا             

ةاصل يونـاني قـصه در عـصر ساسـاني بـه زبـان سـرياني و سـپس در دور          . استجاها يوناني   

فرمـان عبـداالله بـن طـاهر     به پهلوي ترجمه شد كه در عصر طاهريان و بـه            ) م579(انوشيروان  

هـارون   سوم سهل بـن ةدر سد ). 1081: همان(به آب افكنده شد     ) ق230-213(امير خراسان   

اسـت و در دسـتگاه يحيـي برمكـي در     ) ق215( اديب ايراني تبـار    ةدشت ميشاني كه نويسند   

صري آيا عن . اي از آن باقي نيست    آورد كه نسخه  بصره راه يافته، آن را به عربي به نظم درمي         

 ايـن نكتـه بـر محققـان پوشـيده           ؟ پهلوي استفاده كرده يا نظم عربي آن و يا هر دو           ةاز ترجم 

پردازي و وصفها، داستانهاي شاهنامه را بـه يـاد           قافيه ةاست، ليكن انتخاب بحرمتقارب و شيو     

.آوردمي

رغـم غيرايرانـي بـودن      آنچه مهم است ميزان توجه شاعران به اين منظومـه اسـت كـه علـي        

 تـن از  26هـا و يـا مفقـود بـودن آن،     يـابي نـسخه   پرسـتي، كـم   داستان، اشارات مربوط به بت    

كـه از  ) 102-101، 1374: ذوالفقاري(اند هايي بر آن ساخته  شاعران به فارسي و تركي نظيره     

 چهـارم قـرار    ةاين حيث پس از ليلي و مجنون و خسرو و شيرين و يوسف و زليخـا در مرتب ـ                 

.)87: همان(مي گيرد 

د  تركي به اصل داستان شباهتي نـدار        جالب توجه است كه هيچ يك از روايتهاي فارسي و         

كلّـي  ها در آثار مقلدان ب    مايهمان، مكان، قهرمانان، حوادث و بن     و چنانكه نشان خواهيم داد ز     

تـوان ايـن   با وجود اين باز هم مي     . دچ شباهتي با هم ندار    متفاوت است و جز اشتراك نام، هي      

تمـامي  . هـاي فارسـي بـسيار نـادر اسـت         تانها را يكي دانست؟ اين وضـع در ميـان نظيـره           داس

شبيه هـم هـستند و پيوسـتگي آنهـا بـه اصـل داسـتان كـاملاً                  % 80هاي فارسي لااقل در     نظيره

.روشن است
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پـردازان نـاگزير      در مورد وامق و عذرا شايد به دليل از ميـان رفـتن اصـل داسـتان، داسـتان                

تـرين  يكي از موفق  ) ق، زنده 1020(اند؛ چنانكه خواجه شعيب جوشقاني      نو ساخته روايتي از   

:براين نكته معترف است) ق1032سروده (سازان وامق و عذرا نظيره

             حديث وامق و عذراست مشهور      بود در هر زبان اين قصه مشهور

وراق كهن جز جسته جستـه             نيابي زان همه شعر خجستــــه        در ا

كس دارد نشـاني         نه در دست زمانـــه داســـتانـي             نه از وي هيچ

             همانا بوده يك دفتر در آن حال         كه دست روزگارش كرده پامال

             من آن رسم كهن را تازه كردم          عروس فكرتش را غازه كردم

)43، 1996: عنصري                                                                                                (

نظم اين اثر در عصر فردوسي و آن هم به فرمان سلطان محمـود و بـه وزن و بحـر شـاهنامه،                       

ي داسـتان را در    هـا برخـي از بنمايـه    . كنـد  برابري عنـصري بـا فردوسـي را تـداعي مـي            ةشائب

عذرا نيز چـون  . اي شبيه سهراب استيابيم چون رشد سريع عذرا كه تا اندازه    شاهنامه نيز مي  

آمـوزد و معـشوقي جنگجوسـت كـه         سهراب فنون جنگـاوري بـراي دفـاع از كـشور را مـي             

:گرددهمواره از سوي پدر مأمور دفع دشمن مي

رستادي او را بدان كار پيش            به عذرا سپردي سپه پيش خويش       ف

عذرا در اولين ديـدار  . شودجنگجويي مبارز است كه سرانجام اسير مي  ,او نيز مثل گردآفريد   

:پرسد همچون تمامي قهرمانان شاهنامه كهبا وامق تنها از اصل و نسب او مي

            يكي تو مرا بازگوي از نسب      بياگاه ما را زحال و نسب

.دهد موارد ديگر شباهتهاي داستان را به داستانهاي شاهنامه نشان مياين موارد و

 شامس سايه افكنده است و معبـران        ةبيند كه بر تمامي جزير    فليقراط زيتوني را در خواب مي     

بررسـي نمـاد زيتـون در       . انـد آن را رمزي از قدرت و نيـروي فرزنـد در راه فليقـراط دانـسته               

ــطوره ــباهت آن اس ــاني و ش ــاي جه ــلامي  ه ــات اس ــوبي در رواي ــا ط ــتگي  , ب ــشان از پيوس  ن

اي هـم در ايـن منظومـه قـديم فارسـي محـسوب             هاي شرقي و غربي دارد كه اشـاره       اسطوره

.)114: 1384ذوالفقاري، (مي شود 
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نامـه نقـل شـده بـا داسـتان عنـصري در اصـل يكـي            اگر بخش دوم داستان را كه از داراب      

ه عذرا در آغاز طوفان و در پايان هرنقاليس بازرگان اسـت كـه       رسيدن وامق ب   ةبدانيم، واسط 

.شوددر اين صورت جريان مدور داستان و تقابلهاي آن روشن مي

نـشانه ببوسـيد و     «رود، تنها از همان دور       وامق وقتي به درون كاخ عذرا مي       ,   در اين روايت  

:قدرست مثل مجنون كه هر بار سر و پاي برهنه و مشتا» خود بازگشت

  باز آمدنش دراز گشتي                در بوسه زدي و بازگشتي    

)65نظامي، ليلي و مجنون؛ص                                                                                       (

هانظيره
 اثـر غيرفارسـي      نظيره بر اين داستان وجود دارد كه نوزده اثر فارسي و هفـت             26در مجموع   

چهـار  .  اثر به نظم و پنج اثر به نثر است         21 از اين ميان     .است)  دو اثر هندي    و پنج اثر تركي  (

از . سـت ااز آثار موجود تنها پنج اثر تـاكنون چـاپ شـده           . استمنظومه مفقود و بقيه موجود      

برگزيـده شـده اسـت كـه        ميان ده منظومه فارسي موجود، شش اثر بـراي تحقيـق و بررسـي               

: به شرح زير استآنهاشخصات م

ســــــــال روايت

تأليف

خطي/چاپيبحرابيات

چاپيمتقارب515قرن پنجمعنصري

خطيّهزج6000قرن دهمقتيلي بخارايي

خطيّهزج2000قرن يازدهصلحي خراساني

خطيّهزج10343305خواجه شعيب جوشقاني

چاپيهزج9933605صرفي كشميري

چاپيرمل مسدس12264662حسيني شيرازي

چاپيرمل مسدس12002716نامي اصفهاني 

روايت قتيلي بخارايي.1
و اهل سرپل سـمرقند     ) ق946-939(قتيلي بخارايي شاعر دربار سلطان عبدالعزيزخان ازبك        

 آن ة بيت است كه تاكنون چـاپ نـشده و نـسخ      6000 اين منظومه به بحرهزج و شامل        .است
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شاعر، منظومه را به فرمان ظهيرالـدين     . شود بريتانيا نگاهداري مي   ة در موز  9037orةبه شمار 

روايـت  . قويونلـو سـروده اسـت      شاه ابوالمظفريعقـوب آق    ةخان بن جهانگير، عموزاد   ابراهيم

هاي داستاني آن بيـشتر     قتيلي نسبت به بقيه تفصيل بيشتري دارد و حوادث و ماجراها و كنش            

دسـت راهزنـان زنگـي، اسـتفاده از داروي بيهوشـي،      هـايي چـون گرفتـاري بـه      بنمايـه . است

 زنان جز كشداركردن داستان، تأثير و شباهت آن را به برخي داسـتانهاي       ةگرفتاري در جزير  

.دهدعياري نشان مي

بردن بـه ازدواج بـا عـذرا و در       ازدواج وامق با دختر دهقان و خشم دختر دهقان پس از پي      

هاي وامق و عـذرا و   به درخواست عذرا در ميان نظيرهنهايت رهاكردن و مرگ دختر دهقان    

آيا قهرمـان داسـتان، وامـق، چنـين حقّـي دارد كـه بـه        . اساساً داستانهاي عاشقانه تازگي دارد    

لحاظ انساني با دختر دهقان، همسر اولش، چنين رفتاري داشته باشد؟

معشوق دارد كه وجـود    براي رسيدن به    ) شيدا، ربيعه، حكيم  ( وامق سه واسطه     ,دراين روايت 

ميرند مثل پايـان داسـتان   سه واسطه تازگي دارد، اما از اين جهت كه عشّاق پس از وصال مي 

.جوشقاني است

روايت صرفي كشميري. 2
گوي شبه قاره و از خانـدان       از شاعران فارسي  ) ق1003-928(شيخ يعقوب صرفي كشميري     

آورد و سفرهايي كرد و بـا مـشايخ         اهل فضل است كه در جواني به عبادت و رياضت روي            

مقام صرفي در شعر فارسي كشمير      . فراوان ديدار داشت و سرانجام به طريقت چشتيه درآمد        

: هـاي آن عبارتنـد از     اي به تقليـد نظـامي سـرود كـه منظومـه           وي خمسه . راز نظامي است  تهم

. مسلك الاخيار، ليلي و مجنون، وامق و عذرا، مغازي النبي و مقامات مرشد

الـدين حـسيني ملقـب بـه        ق سرود و به مرشدش كمـال      993   صرفي وامق و عذرا را به سال        

اين منظومه در بحرهزج و برابر خسرو و شيرين نظامي و در پاسخ به آن            . علي ثاني اهدا كرد   

چـاپ  ) م1889(و لكنهـو  ) ق1318( بيت اسـت كـه در لاهـور     3604سروده شد و ابيات آن      

هاسـت بـا ايـن    فصيل و ماجراي بيشتر در بنمايه مثل ديگر منظومـه         اين داستان با ت   . شده است 

 صرفي به عرفـان و تـصوف، داسـتان رنگـي عرفـاني بـه خـود                 ياهتفاوت كه به دليل گرايش    

.گيردمي
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سـمرقندي   درداسـتان زرگر شـباهت بـه كـار طبيـب الهـي     درمان عشق وامق بيركار طبيب د  

.نيست

گردد، جالب توجه است؛ زيرا كمتـر شـاهد         بدش بازمي كند و از نيت        اينكه بهمن توبه مي   

تغيير رفتار اشـخاص داسـتانهاي سـنتي هـستيم و شخـصيتها يـا بـسيار خوبنـد يـا بـسيار بـد و                     

آيد و   وي نيز يكي از اقطاب است كه به خواب بهمن مي           ةعلّت توب . حدوسطي وجود ندارد  

 باعـث تولّـد وامـق    ,سـتان اي اسـت كـه در آغـاز دا        الدعوهاين قطب همان درويش مستجاب    

.گرددشود، اكنون نيز حافظ جان او ميمي

 در   عـلاوه بـر پرمـاجرا كـردن داسـتان          ,اي و سه رقيـب بـراي وامـق        وجود سه جريان حاشيه   

.نظير استهاي مشابه كممنظومه

   ترفند ديدار وامق و عذرا به تدبير موصول نيز برگرفته از داسـتانهاي عاميانـه اسـت كـه در                  

 چنانكـه در  ؛ داستانهايي يك راه ديدار، پوشيدن لبـاس مبـدل و درمـان معـشوق اسـت            چنين

.پردازداين چنين به مداوا مين خيروشر هفت پيكر نظامي، خيرداستا

روايت صلحي.3
وامق و عذرا تنها اثر صلحي خراساني از شاعران قرن ده و يازده است كه از خراسان به هنـد              

ق به نام   1007 تا   979وي وامق و عذرا را بين سالهاي        .  رفته است  دربار اكبرشاه به  گريخته و   

 بيـت اسـت كـه چـاپ         2000مثنوي در بحرهزج و شـامل       . سلطان سليم و سلطان مراد سرود     

. گجُرات هند استة خطيّ آن مربوط به كتابخانةنشده و تنها نسخ

ي و مجنـون نظـامي نظـر     يابيم كـه شـاعر بـه ليل ـ         داستان درمي   ة   با نگاهي به طرح نسبتاً ساد     

.داشته است

هايي چون گفتگوهاي عشّاق، نقّاشي وامق برريگ، آهو آزاد كردن، خودكشي عـذرا         بنمايه

 تـازه   ةاما دو نكت ـ  ؛كند وامق، به شوي رفتن عذرا همگي داستان نظامي را تداعي مي           ةبر جناز 

رگـان كـشميري كـه     اول فرزندخواندگي وامق از سـوي باز :در اين منظومه قابل توجه است   

 دوم آشـنايي وامـق بـا دختـري اسـت كـه از وي دل                 .شودپس از مرگ صاحب اموالش مي     

.بنددبرد و به كسي ديگر دل ميمي
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روايت خواجه شعيب جوشقاني.4
اين منظومه اثر خواجه شعيب جوشقاني از شاعران قرن يازدهم و اهل جوشـقان كاشـان و از                

ق وامــق و عــذرا را در 1032وي در ســال . فتــر اوســت شــاه عبــاس و رئــيس دةرجــال دور

 آن به   ة منظومه تاكنون چاپ نشده است و تنها نسخ        اين.سرايد بيت مي  3305بحرهزج شامل   

.شود در كتابخانه مليّ نگهداري مي1/5577شماره 

 نام فلاطوس پـدر عـذرا   او چنانكه ياد شد مدعي است رسم عنصري را تازه كرده، ليكن جز  

.ايران است و عذرا دختر شاه خلخپادشاهفلاطوس .عنصري نداردبا اصل روايتيهيچ شباهت

 بـر اثـر اتفّـاق و تـصادف تـصوير            ارد مشكل وامق را نادانسته در دسـت د        ة   آذرمهر كه گر  

نمايد و اكنون پس از خواب وامق يك         خلخي را كه وامق در خواب ديده به او مي          ةشاهزاد

شـاپور  «آذرمهـر بازرگـان همـان نقـش         . بينـد اي زيبا مـي   ر پرده تر و ب  مرحله معشوق را عيني   

در داسـتان گـل و نـوروز        » جهـان افـروز كـشميري     «را در داستان خـسروشيرين و       » بازرگان

 با اين تفاوت كـه شـاپور خـود نقـش شـيرين را كـشيد، امـا                   كندخواجوي كرماني بازي مي   

.اش تصوير را گرفته استآذرمهر از دوست نقّاش چيني

 در داسـتانهاي عاشـقانه و   آيـد بـار از كـاخ خـود بيـرون مـي        ينكه معـشوق تنهـا سـالي يـك        ا

.هاي عاميانه سابقه داردرمانس

روايت نامي اصفهاني .5
از شاعران و دبيران    ) ق1204فوت  ( ميرزا محمد صادق موسوي اصفهاني       ةاين روايت سرود  

.  از فارس به اصفهان كوچيدند     اجداد وي به حكم سلاطين صفويه     . تواناي قرن دوازده است   

.بود) ق1193-1163(خان زند وي وقايع نگار و منشي كريم

   نامي به تقليد از نظامي، پنج مثنوي به نامهـاي درج گهـر، وامـق و عـذرا، خـسرو شـيرين،                       

جـز يوسـف و زليخـا      . شهرت يافت »  نامي ةنام«يوسف و زليخا و ليلي و مجنون سرود كه به           

.دست استهر چهار نسخه در 

اين منظومـه  .  چاپ شده است1381نژاد در سال   وامق و عذراي نامي به كوشش دكتر انزابي       

زبان شاعر پخته و تـصاوير و توصـيفات         .  بيت دارد  2716در بحررمل مسدس سروده شده و       

هـا  در چنـد جـاي منظومـه بـه رسـم منظومـه            ). 32-25: 1353بحرالعلومي،  (آن استوار است    

.نيز هستنامه چندين ساقي
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 و خود را در اين كار پيشگام         است  كه تاكنون كسي اين مثنوي را نگفته        كند نامي اظهار مي  

ةهاي داستان به نسبت بقي ـ    تنها برخي بنمايه  . پردازان است داند كه اين ادعاي تمامي نظيره     مي

ايـن  سـوزند كـه     ها تازگي دارد؛ مثلاً وامق و عذرا در آخرين ديدار در آغوش هم مي             نظيره

چنين در داستان سلامان و ابسال جامي وقتي عـشّاق از  هم. ها استنامهصحنه به تأثير از ستي   

. سـوزد آيد و ابسال به نيرنگ حكيم مـي      گذرند، سلامان به سلامت از آتش در مي       آتش مي 

. وامق و عذراي از درون دل آنهاستةدر اين داستان آتش سوزانند

ان در جزيره و عيش و عشرت با آنان برگرفته از افسانه دختـر       ديدار وامق با شاه پري     ة   صحن

رود و چندين   پوشان مي اقليم اول در هفت پيكرنظامي است كه پادشاه هند به شهر پري سياه            

.كندشب در بزم پريان شركت مي

روايت حسيني.6
) ق1241-1184( محمد حسيني معروف به حـسيني شـيرازي يـا قزوينـي              ةاين منظومه سرود  

اي بـه نـام پـنج گـنج     از وي خمـسه .  قاجـار اسـت  ةفرزند محمدحسن مجتهد از شاعران دور  

. الحـال برجـاي اسـت   نامـه و وصـف  حسيني شامل وامق و عذرا، مهر و مـاه، اشـترنامه، الهـي    

ق پايـان  1226 بيت در بحررمل مسدس است كـه در سـال   4661 وامق و عذرا شامل     ةمنظوم

.دشلي چاپ دكتر كاووس حسن به تصحيح 1382يافت و در سال 

رواني گفتار و سادگي كلام به همراه توصيفها و تصويرسازهاي بديع از ويژگيهاي ايـن اثـر                 

:سرايداست؛ براي نمونه شاعر در وصف وامق مي

كز قدومش شد چمن رشك يمنن      ـــــــــ         شد سهيلي طلعت افروز چم

دـــدميرست و كرشمه مي  ناز ميد    ـــــــچمي         هر كجا آن سرو رعنا مي

اــــ  تا برد دستي بر آن زلف دو ت         عنبرآگين گشت و مشك افشان صبا    

نـــــــ تا نهاد آن نازنين پا بر زمين     ـــــ          شد زمين رشك نگارستان چي

ريـــاهش غمزه در غارتگوز نگروري      ـــــپ          از خرامش جلوه در جان

1372-7                                                                                                            بيت 

پايـان هـر بخـش هـم     .  بيتي در بحرمنسرح است مثل ليلي و مجنون مكتبي شـيرازي     هرعنوان

.كه اين ويژگي در ميان روايتها تازگي دارداست اي سروده خطاب به ساقي، ساقينامه

www.SID.ir


26دانشكدة ادبيات و علوم انساني                                 شماره ادب و زبان فارسي نشرية  146

گيرد و بـه نتيجـه       كه در كنار داستان وامق و عذرا شكل مي         ,اي سعاد و سلمي      عشق حاشيه 

گويـد و در    حسيني مأخذ داستان سـعاد و سـلمي را نمـي          . ابتكار ديگر حسيني است   ,رسدمي

 تنها در ميان عشّاق عـرب بـه نـام      ؛ميابيهاي عاشقانه نيز نام چنين داستاني را نمي       ميان منظومه 

.خوريمسعدي و سلمي برمي

ة برگرفته از مرگ شيرين بر جسد خسرو در مشكو است، امـا رابط ـ        كارد زدن سلمي بر سينه    

 گرچه وامق خود دل بـه ديگـري   ؛پنهاني سعاد با سلمي همسر قانوني وامق، خيانت به اوست      

.و به سلمي ميلي ندارداست سپرده 

 او سـه جنـگ بـزرگ بـا     .آميـز اسـت   ه مصر از وامق نيز اندكي عجيب و اغـراق         آزمايش شا 

 دفـاع عاشـق   ةگرچه بنماي ـ.  خود را بيازمايد  ةكند تا فقط داماد آيند    چين، روم و هند برپا مي     

شود در جنگي ناخواسـته عاشـق بـه كمـك     از كشور معشوق در داستانهاي عاشقانه ديده مي   

.افروزي كنداه به دست خود جنگنكه پادشايرود نه پدر معشوق مي

هابنمايه
، ءاي است كـه بـه صـورت يـك تـصوير، شـي             مايهفكر، موضوع يا درون   ) motif(ها  بنمايه

.شودعمل، شخصيت و يا اركي تايپ در آثار ادبي تكرار مي

هـاي ادبيـات داسـتاني بـا        بنمايـه  .شـود هاي خاصي ديـده مـي        درهريك از آثار ادبي بنمايه    

هـا  در ادبيات داستاني نيـز بـه تناسـب نـوع، بنمايـه          . مايشي و يا عاميانه متفاوت است     ادبيات ن 

 داستانهاي عارفانه با داستانهاي عاشقانه يا رمانسهاي عياري تفـاوت  ةمتفاوت است؛ مثلاً بنماي 

. تأثيرپذيري آنها از يكديگر استةهاي مشترك در داستانها نشاندهندوجود بنمايه. دارد

: 1375ذوالفقـاري،   (يـابيم    مشترك دست مـي    ةهاي عاشقانه به هجده بنماي    عه داستان    از مطال 

ها خواهد بود تا  روايتهاي وامق و عذرا همين بنمايه      ةكه مبناي ما در مطالعه و مقايس      ) 20-78

تولّـد عـشّاق    . 1 از    اسـت    ها عبارت اين بنمايه . تفاوتها و شباهتهاي اين روايات را نشان دهيم       

. 8گري اطرافيان   چاره. 7بيماري و انزوا    . 6شكار  . 5خواب  . 4 عشق   ةجرق. 3هانه  نسب شا . 2

. 14اي عـشقهاي حاشـيه  . 13تحمل سختيها . 12واسطه . 11مانع  . 10سفر  . 9ديدارهاي نهاني   

مرگ عشّاق. 18جنگ . 17هاي عاشقانه نامه. 16مجلس بزم . 15آزمايش 

 و تنها شكل ظهور و بـروز آنهـا          استانه تكرار شونده    ها اغلب در داستانهاي عاشق    اين بنمايه 

ممكن است برخي از آنهـا نيـز در       . پرداز در تنوع بخشي به آنهاست     هنر داستان . تفاوت دارد 
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.بـه شـمار مـي رود   د كه بنمايه مشترك بـا آن داسـتانها   هاي عرفاني يا عياري ديده شو    داستان

سـازي، خـرق   داسـتانهاي سـنتي چـون قرينـه    ةها جدا از عناصر سازند   گفتني است اين بنمايه   

. اسـت ... ها، ايستايي شخـصيتها و  عادت، نامشخص بودن زمان و مكان، جريان دوري داستان      

اعـم از عاشـقانه و عارفانـه و رمانـسهاي عيـاري ديـده               هاي سـنتي  داسـتان اين عناصـردرتمامي  

.شودمي

: كنيمتحليل ميرسي، مقايسه وروامق و عذرا بها را درهفت روايتبنمايهيكايك ايناكنون

تولّد. 1
فرزند اسـت و خداونـد بـه مـدد          شاه بي . تولّد عشّاق معمولاً با سختي و دشواري همراه است        

اي يــا خــوردن تبركــي پــس از ســاليان دراز دعــاي پيــري يــا ديــدن خــوابي يــا دادن صــدقه

يان وضـع عـشّاق را در        پيـشگو  ,معمولاً نيز پس از تولّد فرزند     . شود فرزنددار مي  ,فرزنديبي

.دهندكنند و از عشق و غم يا گرفتاريهاي  او خبر ميآينده پيشگويي مي

:وضعيت تولد در هفت روايت وامق و عذرا به شرح زير است

            تولد عذرا                تولد وامق   روايت

اب پـــدر عـــذرا زيتـــوني را در خـــو                  ــــــــــعنصري

ــي ــه  مـ ــان آن را بـ ــه منجمـ ــد كـ بينـ

ــي  ــر م ــاه تعبي ــدداري ش ــد و فرزن كنن

.شودچنين مي

              ــــــــــ                 ــــــــــقتيلي

فرزند است و بـا دعـاي      شاه عرب بي  صلحي

.شودنظر وامق متولد ميپيري نيك

              ــــــــــ

              ـــــــــــــــ                ـــــجوشقاني

ــي صرفي ــا  پادشــاه يمــن ب ــد اســت و ب فرزن

بشارت درويش وامق پـس از هفـت        

.شودروز متولد مي

              ــــــــــ

              ـــــــــــ             ـــــــــــحسيني

              ـــــــــــ             ـــــــــــنامي

ا در سه روايت از تولّد عشّاق سخن رفته كه دو مورد مربوط به تولّد وامـق و يـك مـورد             تنه

.مربوط به تولّد عذراست
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نسَب شاهانه. 2
                     كّـام محلّـي    عشّاق يا يكي از آنها اغلب نـسبي شـاهانه دارنـد يـا چـون وزيـران، اميـران و ح

شوق از طبقـات فـرودين   آيـد كـه عاشـق يـا مع ـ       پيش مي دركمتر داستاني . منتسب به دربارند  

.اجتماع باشند

:نسب عشّاق در هفت روايت وامق و عذرا چنين است

            عذرا               وامق   روايت

      دختر فلقراط شاه يونان       از خويشان عذرا  عنصري

       دختر شاه حجاز       شاهزاده يمن  قتيلي

       دختر شاه كشميراز شاهان عرب         پسر يكي   صلحي

       دختر قدرخان شاه خلخ       پسر فلاطوس پادشاه ساساني  جوشقاني

       دختر سهيل بازرگان       شاهزاده يمني  صرفي

نشين       دختر باديه       شاهزاده يمني  حسيني

نشينه       دختر بادي       شاهزاده يمني  نامي

نشين است، عـشّاق در تمـامي روايـات         كه عذرا دختري باديه   ,جز دو روايت حسيني و نامي       

در چهـار روايـت نيـز       . وامق از بـستگان شـاه اسـت       ,تنها در روايت عنصري     . شاهزاده هستند 

. يمني استةشاهزادوامق، 

 عشقةجرق. 3
آغاز عشق و دلدادگي در داستانها يا ديدار مستقيم است و يا ديدن تصوير يا شنيدن وصـف                  

معشوق يا شنيدن صداي وي كه ممكن است در موقعيتهايي چون خـواب، مكتـب، بـه طـور         

.انجام پذيرد... تصادقي، تربيت نزد دايه و 

: شرح است اين عشقي در روايتهاي وامق و عذرا بهةآغاز حادث

               چگونگي اولين ديداريت   روا

.بينندوامق و عذرا به طور مستقيم همديگر را در بتخانه مي  عنصري

.بينندوامق و عذرا همديگر را در خواب مي  قتيلي

.بيندوامق در خواب عذرا را مي  صلحي

.بيندوامق ابتدا عذرا را در خواب و سپس تصوير او را مي  جوشقاني

www.SID.ir



 ��	� � ����88زمستان���� 
�
 �����	149

.كنندوامق و عذرا در شهر اشتقا مستقيم همديگر را ملاقات مي  صرفي

.شودبيند وعاشق او ميوامق، عذرا را در شكارگاه مي  حسيني

ــصادفي در خيمــه    نامي ــه طــور ت اش وامــق، عــذرا را هنگــام شــكار و ب

.بيندمي

ب است و يـك  از هفت روايت در سه مورد ديدار به صورت روياروست و سه مورد درخوا       

.مورد هم در خواب و هم ديدن تصوير است

خواب. 4
شــود و يــا خــواب نقــش بخــشي ازحــوادث مهــم تمــامي داســتانها يــا بــا خــواب آغــاز مــي 

در داسـتانهاي عاشـقانه نيـز خـواب در دو           . كنـد اي در حل گره داستاني ايفا مـي       كنندهتعيين

 عـشقي در خـواب      ةاستان كه حادث ـ   اول در آغاز د    :كندآفريني مي مقطع به طور خاص نقش    

.هاي داستاني است دوم در جريان داستان كه خوابها كليد گشايش گره.افتداتفّاق مي

:هاي خواب در هفت روايت چنين استنقش مايه

                  نقش مايه خواب  روايت

.كنده است شامس سايه افةبيند كه بر تمام جزيرفليقراط زيتوني در خواب مي عنصري

اي را در خـواب  وامـق سـتاره  . 2.شـوند وامق و عذرا در خواب عاشق هـم مـي         . 1 قتيلي

.آيدبيند كه قاصدي از يمن ميعذرا دوبار خواب مي. 3.بيندمي

.بيندوامق در خواب عذرا را مي صلحي

.شودوامق در خواب عاشق عذرا مي جوشقاني

.بيند كه از دست او قند مصفا خورده استزندانبان وامق در خواب مي صرفي

. بينند، همديگر را در خواب نيز ميوامق و عذرا پس از ديدار اوليه. 1 حسيني

.شودسعاد در خواب عاشق سلمي مي. 2

.افتدبيند و به ياد پيمانش با وي ميوامق در خواب عذرا را مي نامي

در روايت قتيلي   . غازگر حوادث بعدي است    و خواب آ   هستخواب حتماً   ,در تمام روايات    

در روايـت عنـصري فليقـراط     . كنـد آفرينـي مـي    داستان نقـش   ةسه بار خواب در آغاز و ادام      

 ق 550( شامس سايه افكنده مثـل ايـشتوويگو   ةبيند كه بر تمام جزير  زيتوني را در خواب مي    

) مـادر كـوروش   (بيند درخت تاكي از شـكم مانـدانا         نياي كوروش بزرگ كه خواب مي     ) م

.)555: 1380انوشه، (هايش عالمگير شده است روييده و شاخه
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شكار.5
رفته كـه خـود   ي از بزم آنان به شمار ميئشكار از جمله تفريحات شاهان و فرمانروايان و جز    

 از ايـن رو شـكار چـه در داسـتانهاي            .به نوعي آمادگي جسماني و تمرين نبرد نيز بوده است         

گونـه داسـتانها در    گـاهي ويـژه دارد و بـسياري از حـوادث مهـم ايـن              بزمي و چه رزمـي جاي     

.گيردشكارگاه شكل مي

شود و يا شـكار او  در داستانهاي عاشقانه، عاشق در شكارگاه است كه به دنبال شكار گم مي     

اي اسـت بـراي رفـتن بـه         سازد يا اساساً شـكار بهانـه      را به تصوير يا خود معشوق رهنمون مي       

 عـشق را در     ة مي شود كـه جرق ـ     روبه رو اي  ه در شكارگاه عاشق با واسطه     گا. كشور معشوق 

.سازدور ميوجودش شعله

: شكار در روايتهاي وامق و عذرا چنين استةوضعيت نقش ماي

بيماري. 6
شـود و سـپس بـدن     عشق ابتدا عارض روح مي, جالينوس خلاف بيماريهاي جسمي    ةبه عقيد 

هـاي   ضعف و ناتواني، زردرويي و گريه و انـزوا از نـشانه            .)26: 1375مدي،  (گيرد  را فرامي 

واكنش معـشوق   . توان ديد ها بدون استثنا مي   عشق است كه اين ويژگي را در تمامي منظومه        

هـا را  ان گذاردن، غارگزيني، انس با حيوانات وحشي و سفر است كه اين واكـنش             سر به بياب  

:بينيمدر هفت روايت وامق و عذرا به شرح زير مي

                شكار    روايت 

  ــــــــــــ  عنصري

  ــــــــــــ  قتيلي

.شودرگاه گم ميرود و در شكاوامق به شكار مي  صلحي

.رودوامق براي كاهش رنج و غم عشق خود به شكار مي  جوشقاني

.شود شكار راهي روم ميةوامق به بهان  صرفي

.بيندوامق در شكارگاه عذرا را مي. 1  حسيني

.شود شكار عازم مصر ميةسعاد نيز به بهان. 2

.كندوامق در شكارگاه عذرا را ملاقات مي  نامي

 واكنش عشاق در برابر عشق خود  روايت

 عذرا، غم و اندوه وامقةگري عنصري
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گري اطرافيانچاره. 7
 عشقي و بيماري يا انزواي عشّاق معمولاً نزديكان و دوستان عاشق و       ة پس از رخ دادن حادث    

: داردگونه هاييگريها انواع و اين چاره. پردازندگري ميمعشوق به چاره

.  نـصيحت پـدر، مـادر، خويـشان، دوسـتان اسـت          ,ن كـار  تـري  اولين و ساده   :نصيحت) الف

.كشندگري دست مي عشق و صداقت عشّاق از نصيحتةگران اغلب با درك غلبنصيحت

چون عاشـقي نـوعي از جنـون اسـت، يكـي از اقـدامات               : دعا، نيايش و شفاخواهي   ) ب

ا شـفا   الـدعوه و يـا درويـش بـراي درمـان ي ـ            دعا براي عاشق يا كمك از مـستجاب        ,اطرافيان

هر يك از اين اقدامات نيز ممكن است بر         . خواستن از خداوند و يا به حج بردن عاشق است         

.شدت عشق عاشق بيفزايد

گـري   در برخي داستانهاي عاشقانه، والدين معشوق  براي چاره         :شوهردادن معشوق ) پ

گـاه  . دهندو خلاصي يافتن از دست عاشق و پايان دادن به ماجراي عشقي، وي را شوهر مي                

,نكه از عشق نهايي عشّاق باخبر باشند، دختر را در برابـر خيـل خواسـتگاران           اي نيز والدين بي  

اين موضـوع خـود     . دهندكه اغلب شاهزادگان و بزرگان كشورهاي ديگر هستند، شوهر مي         

.كنديك مانع مهم بر سر راه  عاشق  است كه جنون وي را زيادتر مي

بر اساس روايت ليلي و مجنون نظامي در روايات عاشـقانه راه             به شوهررفتن معشوق     ة   بنماي

شـود كـه آن هـم    اين بنمايه از ميان هفت روايت تنها در روايت صلحي ديده مي           . يافته است 

.به دليل تأثير شديد اين منظومه از ليلي و مجنون است

ممكـن  . شـود اين دو واكنش از قسمتهاي به دسـت آمـده ديـده مـي             : توجه

.هاي ديگري نيز باشدخشهاي مفقود منظومه واكنشاست در ب

   ــــــــــــ قتيلي

.برددر مراحل بعد به كوه پناه مي. شودابتدا وامق بيمار مي صلحي

جوشقاني

.گزيندوامق در دير راهب انزوا مي

.كندشود كه پزشك وي، او را معالجه ميوامق بيمار مي صرفي

  ـــــــــــ حسيني

.كندگيري اختيار ميشود و گوشهعذرا بيمار مي نامي
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:گري در هفت روايت چنين استوضعيت چاره

ــايش و       نصيحتروايت ــا، نيــــ دعــــ

اخواهيشف

شوهردادن معشوق

نصيحت توفان دوسـت    .  1عنصري

وامق

نصيحت مادر عذرا. 2

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتيلي

عذرا به عقـد پـسرعمويش در       ـــــــــــــــنصيحت پدر وامقصلحي

.مي آيد

ــــــــــــــــــــــــــــنصيحت پدر وامقجوشقاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرفي

ــــــــــــــــــــــــــــنصيحت پدر و مادر وامقحسيني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنامي

ديدارهاي نهاني. 8
گيـرد تـا    نهـا صـورت مـي     ها يا بدون كمـك آ     ديدارهاي نهاني ميان عشّاق به كمك واسطه      

اين ديدارهاي پنهاني گاه با لبـاس مبـدل صـورت           . اندكي از آتش عشق آنان را التيام بخشد       

 معـشوق   ة عياران با كمندافكني بر بام كاخ معشوق و يا به بهانه معالج            ةگيرد و گاه به شيو    مي

.و جز آن

رها در باغ يا مجلس     محل اغلب ديدا  . گيردگاه اين ديدارها تصادفي و ناخواسته صورت مي       

همواره نيز ديـدارها بـا موفقيـت همـراه نيـست؛ زيـرا رقيـب، جاسـوس و                   . بزم معشوق است  

.سازدخبرچين اين ديدار شيرين را تلخ و ناگوار مي

ديدارهاي نهانيروايت

گرددزند و بازميرود و تنها بر در بوسه ميبار بر اثر شدت عشق به كاخ معشوق ميوامق يكعنصري

ــــــــقتيلي

.كندوامق نهاني و با لباس مبدل باغباني در باغ با عذرا ديدار ميصلحي
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:امق و عذرا در هفت روايت به شرح زير است   ديدارهاي و

سفر. 9
اين سفر گاه با خطرهايي هم همراه اسـت         . سفر اولين اقدام عشّاق براي ديدار يكديگر است       

خاصه اگر سفر دريا باشد كه قطعاً طوفان و غرق كشتي عاشق حتمي است و البته تنها عاشق                  

.رسانده يا مكاني امن مياي خود را به جزيرماند و با تخته پارهزنده مي

 با اژدها، جنگ با ديو، گم شدن در صـحرا يـا درون         رويارويي   در سفرهاي غيردريايي نيز     

. طبيعي است,غار و گذر از مهالك و موانع صعب و سخت 

 چـون عـشقهاي     ،حـوادث سـفر   . شـود ها نيز در زمـاني كوتـاه پيمـوده مـي          در اين سفرها راه   

آيد، زندان و اسارت، همدم شدن با پيـر، بازرگـان و يـا        پيش مي اي كه درهنگام سفر     حاشيه

كننـد از جملـه بخـشهاي    اشخاص ديگري كه بـه عاشـق كمـك و مـسير وي را عـوض مـي                 

هيجاني اين داستانها است كه داستان را از يـك جريـان عـشقي سـاده بـه داسـتاني عيـاري و            

. يا همراهاني داردعاشق دراغلب اين سفرها همراه. كندماجراجويانه تبديل مي

:سفرها در هفت روايت وامق و عذرا چنين است

      شرح سفرنوع سفرروايت

درياييعنصري

دريايي

وامق براي فرار از توطئه نامـادري بـه همـراه طوفـان از راه دريـا بـه             

.كندجزيره شامس سفر مي

از راه دريا بـه يونـان بـه اسـارت بـرده             ) در روايت طرسوسي  (عذرا  

. شودمي

شيدا و حكيم دوستان وامق براي يافتن نشان معشوق به طائف سـفر         زمينيقتيلي

رود و در راه بـا       وامق پس از رهايي از زندان به طائف مي         .كنندمي

كند و عاشق دختـر     راه را گم مي   ؛كنداژدهايي سهمناك مبارزه مي   

.شوددهقان مي

كندر سفر ميوامق همراه مقيم تاجر به سوي كشمينامشخصصلحي

.رود تا با عذرا ديدار كندوامق به همراه بهزاد به خلخ ميزمينيجوشقاني

.شود و تنها از دور شاهد مجلس بزم اوستوامق پنهاني دو بار وارد باغ عذرا ميجوشقاني

ــــــــصرفي

.سعاد و سلمي نهاني ديداري با هم دارندحسيني

ــــــــنامي
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.كندوامق به همراه بهمن به روم سفرمينامشخصصرفي

.رودآيد و به مصر ميوامق به اسارت پادشاه مصر در مينامشخصحسيني

.رودوامق براي ديدار عذرا به طائف مي

امق و همراهان او هنگـام عزيمـت از مـصر بـه يمـن غـرق                 كشتي و دريايينامي

.ماندشود و تنها وامق زنده ميمي

گشاييافكني، گرهگره. 10
افكنـي مـوانعي اسـت كـه        گـره .  داسـتان اسـت    جـدايي ناپـذير   گشايي جزء افكني و گره  گره

كـشش  خواننـده،   گذارد تا علاوه بـر تعليـق در دل        نويسنده بر سر راه شخصيتهاي داستان مي      

گشايي قهرمان، محـك سـنجش او نيـز بـه شـمار             گره.  مطالب ايجاد كند   ةبيشتري براي ادام  

.آيدمي

بنـدي  ها عمدتاً بر سر راه عاشق يا معشوق اسـت و در يـك طبقـه               گره،درداستانهاي عاشقانه   

:ها را در چند دسته خلاصه كردتوان گرهمي

و از ازدواج بـا شـيرين؛ زيـرا شـيرين از            اي؛ مثل تن زدن خـسر     اختلاف طبقاتي و قبيله   ) الف

.خاندان شاهي نبود

اختلاف مذهبي و اعتقادي؛ مثل داستان شيخ صنعان و دختر ترسا كه مـانع وصـال ديـن                  ) ب

.شيخ است

حبس و زندان عاشق يا معشوق؛ مثل داستان هيروابخها) پ

ن نظاميمخالفت والدين و خويشان با ازدواج عشّاق؛ مثل داستان ليلي و مجنو) ت

 مثل داستان ليلي و مجنون نظامي؛به شوي رفتن معشوق يا خواستگار داشتن وي) ث

.كندعلاوه براين، موانع طبيعي و انساني ديگر نيز رسيدن به معشوق را دشوار مي

:موانع اصلي در هفت روايت وامق و عذرا چنين است

  گره گشايي  گره افكنيروايت

ــذرا و عنصري ــسخير كــشور ع ــدرش ت ــرگ پ  م

فيلقراط و اسارت عذرا

هرنقاليس با شنيدن داستان عذرا وي را       

. رساندبه وامق مي

زنداني شدن وامـق بـه دسـت پـدرش از           قتيلي

ــدر  يــك ــه دوم مــرگ پ ســو و در مرحل

وامق

كمك وامق به طيفور پادشاه طـائف و         

نجات كشور كه طيفور درمقابل، عذرا      

.آوردرا به عقد او درمي
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،بـه وصـال هـم برسـند     اينكه عشاّق بي .در عذرا مخالف ازدواج عشاّق استماصلحي

.ميرندمي

ــلي    جوشقاني ــانع اص ــذرا م ــودن ع ــد ب ــك فرزن ت

.ازدواج با وامق است

خـان  وامق با لشكركشي و شكـست قرا      

 بـه او    كه عذرا را بـه اسـارت درآورده       

.رسدمي

عذرا با ازدواج عشاّق مخالف اسـت       پدرصرفي

ــتا؛ ــاده  چــون داس ــرزبانها افت ــا برس ن آنه

.است

كمك بهمـن بـه وامـق بـر اثـر خـواب             

هشداردهنده و رسيدن عشاّق به هم

وامق بـه قـصد ديـدار وطـن بـه وصـال             ناخرسندي پدر عذراحسيني

.عذرا مي رسد

ازدواج وامق با سلمي و ناخرسندي پـدر        نامي

وامق از ازدواجش با دختر پادشاه عجم

ادفي راه  روزي كه وامـق بـه طـور تـص         

 بـه وصـال      اسـت  صحرا را پيش گرفتـه    

.رسدوامق مي

واسطه. 11
براي رسيدن مقطعي يا نهايي عشّاق به يكديگر وجود شخص يا اشخاص ديگـري ضـروري                

. اين واسطه ممكن است درويش، دايه، طبيب، دوست يا بازرگاني باشد.است

در برخي داستانها چنـدين   . واسطه گاه ممكن است در تمام جريان داستان همراه عاشق باشد          

.كنندواسطه به عشّاق كمك مي

:ستاها در هفت روايت وامق و عذرا چنينواسطه

 عشقهاي ميان پيونديةواسط عذراة واسط وامقة   واسط روايت

 ـــــــــ ــــــــطوفان دوست وامقعنصري

شيدا دوست وامق.1قتيلي

ربيعه كنيز محافظ وامق.2

 ــ.3 ــيدا  حكــيم ك ــت ش ه دوس

.است

 ـــــــــ ـــــــــ                                         

 ـــــــــ ـــــــــمقيم تاجرصلحي

بهزاد دوست وامق.1جوشقاني

آزادمهر بازرگان.2

 ـــــــــ عذراة داي
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 ـــــــــموصول استاد عذرا ـــــــــصرفي

 سـلمي كـه عاشـق وامـق       ةداي ـــــــــ پيكحسيني

.است

دايه سـلمي كـه عاشـق وامـق        ـــــــــ ـــــــــنامي

.است

هـا در  در چند مـورد هـم واسـطه     . هستند تا از معشوق   ) وامق(ها اغلب از جانب عاشق      واسطه

در ايـن هفـت   . كنند تا وصال صورت گيرداي به عاشق و معشوق كمك مي      عشقهاي حاشيه 

هاي عاشـقانه نقـش      تاجر و دايه هستند و اين تيپها در اغلب منظومه          ها دوست، روايت واسطه 

.واسطه را برعهده دارند

تحمل سختي. 12
ايـن  . عشّاق براي وصال يكديگر ناگزير بايد رنجها و مشكلات فراوانـي را از سـر بگذراننـد     

مشكلات و سختيها اغلب متوجه عاشـق اسـت تـا هـم شايـستگي خـود را نـشان دهـد و هـم             

 جنگهـا، مهالـك، اسـارت و    ،از ايـن روسـت كـه عاشـق     .  سـازد  آسانتر به معشوق را     دنرسي

. كندگرفتاري در دريا را با شجاعت و دشواري سپري مي

:بينمبرخي از اين سختيها و مصائب را در هفت روايت وامق و عذرا مي

    سفر دريا  توطئه مرگ عشاّق    زنداني و اسارت روايت

عذرا و فروش رفتن    اسارت  عنصري

به عنوان برده

ــش ــراي  ةنق ــق ب ــادري وام  نام

خوراندن زهر به او

وامـــق بـــا ســـختي از راه 

.روددريا به شامس مي

ــه  . 1قتيلي ــق ب ــداني شــدن وام زن

دست پدر 

ةاسارت وامـق در جزيـر     . 2

زنان

خوراندن داروي بيهوشي بـه     

عذرا

شيدا و حكيم از دوسـتان    

وامق در سفر دريـا غـرق       

.ندشومي

زنداني شدن عذرا به دسـت      صلحي

مادر و پدر در خانه

 ـــــــــــ ــــــــــــ

اســارت عــذرا بــه دســت    جوشقاني

قراخـان و نجــات بـه دســت   

وامق

 ـــــــــــ ــــــــــــ

ــه  . 1صرفي ــق ب ــداني شــدن وام زن

دست سهيل پدر عذرا 

ن توطئه قتل عذرا به فرمـا      . 1

سهيل

 ـــــــــــ
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اســارت عــذرا بــه دســت . 2

قمر

توطئه زهردادن به وامق از     . 2

سوي بهمن

ــه   . 1حسيني ــذرا ب ــدن ع ــر ش زنجي

دست پدر

اســارت وامــق بــه دســت . 2

پادشاه مصر

 ــــــــــــ ــــــــــــ

اســارت وامــق بــه دســـت    نامي

پادشاه مصر و شام

طوفـــاني شـــدن دريـــا و  ــــــــــــ

غرق شدن كشتي وامق و     

راآوارگي عذ

ايعشقهاي حاشيه.13
اي بـه  ايـن عـشقهاي حاشـيه   . گيرداي در كنار جريان اصلي داستان شكل مي عشقهاي حاشيه 

:دكنچند گونه در داستانهاي عاشقانه ظهور مي

    برخي از اين عشقها مثل عشق فرهـاد بـه شـيرين در جريـان اصـلي داسـتان خـسروشيرين                     

اي گـاه نيـز ايـن عـشقهاي حاشـيه         .  دارد  مـستقيم   ارتبـاط  گيرد كه با داستان اصـلي     شكل مي 

شود مثـل ازدواج رامـين بـا گـل در جريـان              مي  منجر گرچه به ازدواج عاشق با شخص سوم      

.اصلي داستان ويس و رامين، ارتباط چنداني با داستان ندارد

اي، رود كه قهرمان جريان حاشـيه     اي به موازات داستان اصلي پيش مي         گاه جريان عاشقانه  

زاد، محمـد و    ياورعاشق يا معشوق نيز هست؛ مثل چهار داستان مهر و مهربان، بهـزاد و پـري               

علي و كمال و جمال در داستان اصلي گل و نوروز خواجوي كرماني كه اين چهار داسـتان                  

.آينددر ضمن داستان اصلي و در پيوند با آن، خود داستاني مستقل نيز به شمار مي

:توان ديدهاي ياد شده را مياي ازگونهذرا عشقهاي حاشيهدر هفت روايت وامق و ع

العمل عاشقعكسايعشقهاي حاشيهروايت

 ـــــــــــ ــــــــــــعنصري

عشق ربيعه دختر دهقان به وامق. 1قتيلي

عشق دختر بانوي جزيره به وامق. 2

وامــق ربيعــه و بــانوي جزيــره را رهــا 

.كندمي

ق به دختري كه دل به ديگـري        عشق كوتاه وام  صلحي

.داده است

.كندوامق وي را ترك مي

حمله وامق به قراخان و شكست اواز عذرا) قراخان(خواستگاري شاه خطا جوشقاني
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عشق بهمن به عذرا كه بهمن با ديدن خوابي         . 1صرفي

.شوداز اين عشق پشيمان مي

عشق قمر يمني دختر شاه شام به وامق. 2

 ــــــــــ

ــدا   ــق پـــس از ازدواج از وي جـ وامـ

.شودمي

عشق سلمي دختر شاه مصر به وامق. 1حسيني

عشق سعاد به سلمي. 2

ازدواج وامق با او و ترك وي

ازدواج آنها با هم

عشق سلمي به وامق. 1نامي

عشق شاه پريان به وامق. 2

ازدواج وامق با سلمي و ترك او

فرار و ترك شاه پريان

 از مقولـه عـشق      آيـد  معشوق ناخواسته به عقد كسي ديگر جـز عاشـق درمـي            در مواردي كه  

 ايـن مـوارد را بايـد جـزء       ؛آيدسلام درمي  مثل ليلي كه ناخواسته به عقد ابن       ؛اي نيست حاشيه

.)مانع. 10: ك.ر(موانع داستان دانست 

آزمايش. 14
شـوند؛ از قبيـل   يهاي عاشقانه بـه چنـد منظـور و ازچنـدين راه عـشّاق آزمـوده م ـ           در منظومه 

اين آزمونها يا از سـوي معـشوق انجـام          . ورد توان رزمي، جنگ، سؤالات علمي و مناظره       ابر

ةدر صورت توفيق عاشـق و پـشت سـرگذاردن حـوادث غيرمنتظـر     . پذيرد يا پدر معشوق   مي

هـا از جهتـي ديگـر نيـز اهميـت           اين آزمـايش  . تواند به وصال معشوق برسد    ديگر، عاشق مي  

شـوند، وارث وي نيـز   ينكه اغلب عشّاق كه از خاندان شاهي بوده و داماد شاه مـي       يابد و ا  مي

.پس بايد از هر جهت توان علمي و رزمي خود را نشان دهند. هستند

:توان ديددر هفت روايت وامق و عذرا اين آزمايشها را مي

ــوع روايت نـــــــــ

آزمايش

چگونگي آزمايش

.پرسدوامق ميفليقراط چندين سؤال علمي از علميعنصري

 ـــــــ ــــــقتيلي

عذرا با گذاشتن نقـاب خـود در آفتـاب،          . 2. جنگدوامق با اژدها مي   . 1 ــــــصلحي

آزمايدوامق را مي

.سنجدقراخان هنر و جنگاوري وامق را ميرزميجوشقاني

 ـــــــ ــــــصرفي

.كند جنگ بزرگ برپا ميپادشاه مصر و شام براي آزمايش وامق سهرزميحسيني
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 ــــــ ـــــنامي

آزمايش پادشـاه مـصر و شـام        . شود آزمايش ديده مي   ةتنها در سه روايت وامق و عذرا بنماي       

 پادشاه مصر و شام به عمـد سـه          .هاي عاشقانه تازگي دارد   در ميان انواع آزمايشها در منظومه     

!كند تنها به قصد آزمايش وامقجنگ برپا مي

لس بزممج. 15
. گيرندهاي رزمي قرار مي   هاي بزمي در مقابل منظومه    هاي عاشقانه در رديف منظومه    منظومه

هايي برپايي مجـالس بـزم، عـيش و نـوش و نوازنـدگي در            علّت بزمي خواندن چنين منظومه    

بدون استثنا در مقاطعي از داستان هرجا كه وصالي رخ دهد، بزمي نهاني يا آشكار               . آنهاست

اين بزمها ممكن است در آغاز داستان و براي آشنايي عشّاق باشد يا در ميانـه و        . شودبرپا مي 

.رسندپايان داستان كه عشّاق به وصال هم مي

:قرار است اين شرح مجالس بزم در هفت روايت به 

          مجلس بزمروايت

.كندآرايد و وامق در آن شركت ميفليقراط مجلس بزمي ميعنصري

.كنندوامق و عذرا پس از سختيهاي فراوان بزمي برپا ميقتيلي

 ـــــــصلحي

.شودوامق به كمك بهزاد پنهاني وارد باغ و مجلس بزم عذرا ميجوشقاني

 ـــــــصرفي

.دهندوامق و عذرا در آغاز داستان بزمي صورت مي. 1حسيني

دهنديسلمي و وامق در اولين  ديدار خود به بزمي ترتيب م. 2

.كنندسعاد و سلمي بزمي مهيا مي. 3

بزم دختر شاه پريان با وامق. 3بزم سلمي و عذرا. 2بزم وامق و عذرا . 1نامي

هاي عاشقانهنامه. 16
 وقتي بعد مسافت درميـان باشـد و يـا بـر اثـر               بويژه ارتباطي عشّاق است   ةنامه مهمترين وسيل  

.موانع بر سر راه ديدار ممكن نباشد

حال، ها، وصف وفايي، آرزوي وصال، ياد گذشته     شكايت از بي   ،هاي عاشقانه  محتواي نامه 

.پرسش از احوال يار، دعا و طلب ديدار و سوگند است
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» نامـه سـي «يـا  » نامـه ده«رسد كه به نامه ميها به ده يا سي    ها در برخي منظومه      تعداد اين نامه  

.اندشهرت يافته

در . شـود رسي تنها در دو روايت عنصري و صرفي، نامـه ديـده نمـي   از هفت روايت مورد بر  

.شودروايت نامي دو نامه ميان عشّاق رد و بدل مي

جنگ. 17
گيرد؛ مثل داستان رستم    اي شكل مي  در تعداد اندكي  از داستانهاي حماسي، جريان عاشقانه        

 چـه  ؛دهـاي حماسـي دار  نهو سهراب يا بيژن و منيژه و زال و رودابه كه البته همين عشقها زمي         

حاصـل  . دكن ـدهي حوادث حماسي نقش مؤثري ايفا مي      در شكل ه محصول اين عشقها   اينك

در تمامي داسـتانهاي عاشـقانه نيـز جنـگ بـه      . عشق زال و رودابه، تولّد زال پدر رستم، است    

ايـن جنگهـا اغلـب بـا     . گيرداي، نبرد ميان دو كشور صورت ميشكل درگيري قومي و قبيله    

. از ميان بردن موانع وصال و يا پس دادن آزمايش است،ف نجات كشور معشوقهد

د كه داستان را به رمانـسهاي عيـاري و رزمـي            گيرجنگها گاه چنان سرتاسر داستان را فرا مي       

بـه هرحـال عـشّاق    .  خواجـوي كرمـاني  ةكند؛ مثل داستان گل و نوروز و سـام نام ـ      تبديل مي 

.شوند داستان درگير جنگ ميخواسته و ناخواسته در مقطعي از

:وضعيت جنگ در هفت روايت وامق و عذرا چنين است

العمل عاشقعكسچگونگي و علتّ جنگروايت

 شـامس كـه بـه       ة دشـمن بـه جزيـر      ةحملعنصري

شـود   مرگ فليقراط پدر عذرا منجـر مـي       

.كندوعذرا از كشور مردانه دفاع مي

كمك وامق به عذرا در دفاع از كشور كه به          

.شودسارت هر دو ختم ميا

پـدر  (جنگ شاه بغداد بـا شـاه طـائف          .1قتيلي

)عذرا

جنگ شاه بغداد با طيفور عموي عذرا.2

كمك وامق به طيفور

 ــــــــ ــــــــصلحي

كمك وامق به قدرخان شـاه خلـخ بـه قـصد            جنگ قراخان پادشاه خطا با قدرخانجوشقاني

از دفاع از كشور معـشوق، شكـست قراخـان          

وامق

جنگ شاه يمـن بـا شـاه روم و شكـست             صرفي

شاه يمن و كشته شدن پدر وامق

 ــــــــ
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جنگ پادشـاه مـصر و يمـن و اسـارت           .1حسيني

وامق

جنگ با چين.2

جنگ با روم.3

در هــر ســه جنــگ وامــق بــه كمــك كــشور 

.كندها ميرود و رشادتمعشوق مي

جنگ شاه مصر با شاه يمن.1نامي

 با شاه يمنجنگ شاه عجم.2

 ــــــــ

مرگ عشاّق. 18
 چنانكـه مجنـون بلافاصـله پـس از      ؛پذيردمعمولاً داستانهاي عاشقانه با مرگ عشّاق پايان مي       

كند و سـسي بـا شـنيدن مـرگ     دهد و شيرين با قتل خسرو خودكشي ميمرگ ليلي جان مي  

در سـوز و  . كـشد  ميكند و او را به كام خود     و زمين دهان باز مي     ،پنون از خدا طلب مرگ      

سوزاند و يا در داسـتان معـشوق   افكند و ميگداز نوعي خبوشاني عاشق خود را در آتش مي   

فرهـاد نيـز بـا     . افكنـد بنارس، عاشق با شنيدن خبر مرگ دروغين معشوق خود را به دريا مـي             

.كندشنيدن خبر دروغين مرگ شيرين خود را از كوه پرت مي

هـا نيـز عـشّاق سـالياني دراز          از منظومـه   تعـدادي يست بلكـه در        اين سرنوشت تمام عشّاق ن    

.ستاهاي عاشقانه اغلب حماسي، عياري و رزمياين گروه از منظومه. كنندزندگي مي

حتيّ برخـي عـشّاق پـس از        ؛شـود پس از مرگ عشّاق نيز مزار آنان حاجتگاه نيازمنـدان مـي           

.شوند؛ مثل ورقه و گلشاهاي زنده ميمرگ با معجزه

:اين وضعيت در روايتهاي وامق و عذرا به شرح زير است

مرگ عشاّقروايت

.به دليل ناقص بودن داستان پايان كار عشاّق روشن نيستعنصري

مرگ عذرا، ترك سلطنت از سوي وامق و مرگ وامق پس از چنديقتيلي

مرگ وامق و جان دادن عذرا بر گور وامقصلحي

 ــــــــــجوشقاني

مرگ وامق به دست عشير پادشاه روم و خودكشي عذرا با خنجر پس از شنيدن خبرصرفي

جان دادن وامق و عذرا در آغوش همحسيني

پس از وصال) از درون(آتش گرفتن وامق و عذرا نامي
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نتيجه 
26 داشـته اسـت؛ چنانكـه        نعرااداستان وامق و عذراي عنصري بازتـاب وسـيعي ميـان ش ـ           . 1

ه نظـم و نثـر پرداختـه شـده كـه از ايـن تعـداد نـوزده اثـر فارسـي، هفـت اثـر                           نظيره از آن ب ـ   

پـنج  .  اثر به نظم، پنج اثر به نثر و چهار منظومـه مفقـود و بقيـه موجـود اسـت                    21غيرفارسي،  

.استمنظومه از آثار موجود چاپ شده و بقيه خطيّ 

ن آن مربـوط بـه      و جديـدتري  ) ق937تـأليف   ( موجود از قتيلي بخـارايي       ةترين منظوم قديمي

.است) ق1226تأليف (حسيني شيرازي 

پردازان بدون توجه به اصل يونـاني   يوناني است، ليكن تمامي نظيره  ،اصل داستان عنصري  . 2

انـد كـه هـيچ يـك از آنهـا جـز             آن، داستاني جديد با نامها، مكانها، حـوادث جديـد سـاخته           

.اشتراك نام عشّاق شباهتي ندارد

ازي از  داستان وامق و عذراي عنصري كه شـباهت داسـتان بـا اصـل آن                  پرد   اين نوع نظيره  

 معـروف   ة شـش نظيـر    ةگيري از مقايـس   اين نتيجه . شباهت باشد، نادر است   بسيار اندك يا بي   

در نـوزده بنمايـه بـا روايـت عنـصري بـه           ) قتيلي، صلحي، جوشقاني، صرفي، حسيني، نـامي      (

.آِيددست مي

 مـشترك بـه     ةوامق و عذرا با روايت عنصري، هجده بنماي       از بررسي تطبيقي شش روايت      . 3

. 5خـواب   . 4 عشق   ةجرق. 3نسب شاهانه   . 2تولّد عشّاق   . 1:  از ت است آيد كه عبار  دست مي 

گشايي، گره.  10سفر  . 9ديدارهاي نهاني   .  8گري اطرافيان   چاره. 7بيماري و انزوا    . 6شكار  

مجلـس  . 15آزمـايش   . 14اي  شقهاي حاشـيه  ع. 13تحمل سختي   . 12واسطه  . 11افكني  گره  

مرگ عشّاق. 18جنگ . 17نگاري نامه. 16بزم 

الگوي معرفّي شده در اين مقاله به تمامي داستانهاي عاشقانه براي مطالعه و بررسـي سـاختار                 

.آنها قابل تعميم خواهد بود
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.ايران و پاكستان
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 كلالـه  : تهـران . بـه كوشـش محمـد رمـضاني       .الشعرا�تذكر.)1338 (.دولتشاه سـمرقندي  -7

خاور

. نيما: تهران.هاي عاشقانه ادب فارسيمنظومه.)1374(.ذوالفقاري، حسن-8

3 (هاي خطـّي فارسـي مـوزه بريتانيـايي        فهرست نسخه .)1883-1879( .چالزريو،-9

. موزه بريتانيايي: لندن.)جلد

 مركز تحقيقات فارسي ايران و      .سرايي در شبه قاره   داستان.)1377 (.صديقي، طاهره -10

.آباد اسلام.پاكستان

. لكنهو.فسانه وامق و عذرا.)1189(.صرفي كشميري، شيخ يعقوب-11

. لاهور.وامق و عذرا.)1318 (.صرفي كشميري، شيخ يعقوب-12

. چ سـوم .االله صـفا  به تصحيح ذبيح.) جلد 2 (داراب نامه .)1374 (.، ابوطاهر طرسوسي-13

. انتشارات علمي و فرهنگي:تهران

: پاكـستان . به كوشش پرفسور محمد شـفيع .وامق و عذرا .)1966(.عنصري، ابوالقاسم -14

.دانشگاه پنجاب
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